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داده دربـارة آن    معلوم نباشد، در روايات چه دسـتوري        ) شبهة محصوره (=  گوسفند   50 در ميان گله اي با       ءاگر گوسفند موطو  . 1

 ي فن295-298حكم چه بود؟    علي القاعده  ،شده است؟ اگر نص نداشتيم

گلّه را دو قسمت مي كنيم و نام آنها را نوشته و قرعه مي زنيم اسم هر دسته كه بيرون آمد گوسفند حرام را در آن فرض مي كنيم و دستة ديگـر      . 1

 .  سوزانيمتا اين كه در نهايت يك گوسفند بماند، آن را ذبح كرده و مي... را كنار مي گذاريم، باز اين دسته را دو قسم نموده قرعه مي زنيم و 

در شبهة تحريميه در فرض محصور بودن شبهه، اجتناب از جميع اطراف واجب است به سبب وجود علم اجمالي بـه وقـوع حـرام در يكـي از                       . 2

 . اطراف و سقوط همه اصل هايي كه در اطراف شبهه جاري مي شود

 

  فني 321-2  .  اگر كشمش را با آب بجوشانيم چه حكمي دارد؟ چرا؟ دو دليل ذكر كنيد. 2

. از مسماي عنب خارج شده پس حكـم آن را نـدارد  . 1: گرچه العصير العنبي إذا غلي يحرم اما كشمش جوش آمده در آب پاك و حلال است زيرا      

 مـي  كشمش مذكور قبل از غليان پاك و حلال بود، بعد از غليان شك در حرمت آن داريم استصحاب              . 3. اصالت الحلّ در مورد آن جاري است      . 2

 . كنيم حليّت آن را

 

  آسان 221-252  هركدام به چه چيز است؟ ةذكا. 3
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لا يجب لإطلاق الأمر بالأكل منه من غيـر أمـر   : وقال الشيخ. كلب جمعاً بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل  من ال ) ويجب عليه غسَلُ موضع العضة    («* 

  فني206.   »بالغسَل وإنمّا يحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدركه ميتاً

 ؟ بر آن وارد استچه اشكالي با توجه به قواعد اصولي، . را توضيح دهيد كلام شيخ طوسي. 4
بطور مطلـق امـر بـه       » كلوا مما أمسكن  «محلي كه سگ گاز زده و صيد را گزيده لازم نيست تطهير شود زيرا در آية شريفة                  :  شيخ طوسي فرموده   .1

استفادة اين حكم از آية شريفه فرع بر تحقق اطلاق امر به اكل در آيه است و از نظر قواعـد اصـول             . 2. اكل صيد نموده و دستور تطهير نداده است       

اين اطلاق محقق نشده است زيرا مقدمات حكمت در آن تمام نيست به علتّ اين كه آية شريفه از حيث طهارت و نجاسـت صـيد اصـلاً در مقـام          

 . بيان نمي باشد پس از اين حيث اطلاقي ندارد تا حكم به جواز اكل صيد بدون تطهير آن بشود

 

 

براي احتراز تعيين شده، از قيود  يك  هر.»باثبات اليد علي مال الغير عدواناًهو الاستقلال   «: هدر تعريف غصب فرمود   شهيد اول   . 5

  فني13-15 از چه چيزي است؟  
   :  مال. ب    : استقلال. أ

 : عدواناً. د     : الغير. ج

 كسـي را از  همچنـين  به تنهايي بر مال دست نداشته باشد مانند دست گذاشتن بر لباسي كه كسـي آن را پوشـيده؛             احتراز از موردي كه   : استقلال. 1

احتراز از جايي كه انسان حريّ را نگهدارد به         : مال. 2.  دست بر مال نداشته باشد     ،دسترسي به مال خودش منع كند تا مال او تلف شود و خود مانع             

حتراز از مواردي كه عدواناً بر مال خودش دست يابد مثل اين كه مـالي را رهـن گذاشـته و    ا. 3.  حرّ مال نيستاين غصب نمي گويند زيرا شخص     

 استيلاء بر مالي مولّي عليـه دارد و مسـتأجر اسـتيلاء بـر مـال      وكيل استيلاء بر مال موكلّ دارد ـ وصي . 4. عدواناً آن را از دست مرتهن بيرون آورد

 . اينها به حق است نه عدوان، لذا غصب نيستموجر دارد و هكذا ولي 

 

 

ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه علي من غرهّ فسلّطه علي العين أو المنفعة ولم يعلمِه بالحال،       «: در مورد أيدي متعاقبه بر مغصوب مي فرمايد       «* 

  متوسط26.    »في يدهوهكذا الآخر إلي أن يستقرّ الضمان علي الغاصب العالم وإن لم تتلف العين 

 ) ترجمه كافي نيست(. كاملاً توضيح دهيدعبارت را . 6

اگر مال مغصوب چند دست چرخيد و در دست افراد مختلف قرار گرفت و بالأخره تلف شد صاحب مال قيمت مال خود را از هـر كـدام از ايـن                   

جاهل به غصبي بودن مال بوده مي تواند به كسـي كـه او را گـول زده و    حال كسي كه قيمت مال را به صاحبش پرداخته اگر      .  مي تواند بگيرد   افراد

 مال غصبي را به او فروخته رجوع كند و پولش را از او بستاند زيرا او اعلام نكرده بود كه اين مال غصبي است و همچنين او مي تواند به نفر 

 .  ضمان بر او مستقر شود گرچه مال مغصوب در نزد وي تلف نشده باشدقبلي رجوع كند تا آنجا كه به فرد غاصبي كه عالم به غصب بوده برسد و

 

  فني79.   » بعد البلوغ في الإنفاق فادعاه الملتقطُ وأنكره اللقيطُ حلف الملتقط في قدر المعروف)الملتقط واللقيط(لو اختلفا «* 

  ؟استمقدم با قسم  عدم انفاق است چرا ملتقط قولش ،اگر اصل. مدعي و منكر را تعيين كنيد. 7
گرچه اصل عدم انفاق است ولي ظاهر حال دلالت مي كند . 2. لقيط مدعي و ملتقط منكر محسوب مي شوند، زيرا قول ملتقط موافق ظاهر است            . 1

 آن اصل مقدم اسـت  كه يافته بوده و تا به حال در منزل او نگهداري شده، هزينه كرده است لذا در اين جا اين ظاهر حال بر                    را  كه او مخارج طفلي     

 . پس قول ملتقط موافق ظاهر و در نتيجه او منكر است و قولش با قسم مقدم است
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  متوسط155-161.    چهار شرط را نام ببريد» ...وشروط الإحياء المملِّك للمحيي ستةّ «. 8

. اذن الامام مع حضـوره . 6. قصد التملك. 5. كونه مشعراً أي محلاًّ للعبادةانتفاء . 4. انتفاء كونه حريماً لعامر   . 3. انتفاء ملك سابق  . 2. انتفاء يد الغير  . 1

 . انتفاء كونه محجراً. 9. أو للإمام) ص(انتفاء كونه مقطعاً من النبي. 8. وجود ما يخرجها عن الموات. 7

 

  فني170 .  »اً فيه، فلو فارق بطل حقهّالمسجد وفي معناه المشهد فمن سبق الي مكان منه فهو أولي به مادام باقي: ومن المشتركات«* 

 جاي شخصي را در مسجد گرفت و در آنجا نماز خواند، نمازش چـه حكمـي                 ،به زور كسي  اگر  . فرع مذكور را توضيح دهيد    . 9

 دارد؟ چرا؟ 
 اگـر كسـي زودتـر در        ها نيز در معناي مسجد داخـل هسـتند، لـذا          يكي از اموري كه بين همة مردم مشترك است مسجد است و مشاهد و حرم              . 1

مسجد رفت و جايي را گرفت تا وقتي آنجاحضور داشت اولي است وكسي حق ندارد مزاحم او بشود اماا گر از آنجا رفـت ايـن حـق اولويـت او                            

 . باطل مي شود

ز عبادت است و بايد اگر شخصي جاي كسي را در مسجد به قهر و غلبه تصاحب كرد و نماز خواند بعضي معتقدند نمازش باطل است زيرا نما                     . 2

اما برخي معتقدند نمازش صحيح است زيرا اين مكلف يك كار حرام            . مكانش مباح باشد و چون تصرف او حرام بوده پس اين عبادت باطل است             

ربـت از او  انجام داده و آن تصرف جاي آن شخص است عدواناً و از بين بردن حق سابق، اما اين فعل ربطي به نماز نـدارد زيـرا در نمـاز قصـد ق                         

و بعبارت ديگر تركيب بين نماز و تصرف جاي مردم تركيـب           . متمشي است و مكان هم مسجداست و ملك شخص خاصي نيست پس مباح است             

 . انضمامي است نه اتحادي

 


